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وهی سخت کوشی و ادب دانش پژ
 

ســال تحصیلی ۳-۱۳۶۲ دانشگاه تهران ، دانشکده الهیات و معارف 
اسلامی برای اولین ورودی های اولین کنکور پس از انقلاب فرهنگی، در 
اوج جنگ تحمیلی و سختی های ناشی از آن، اولین درس های کارشناسی 
با استادانی ارايه شده بودکه به حق مسمای اسم استاد بودند. آنان براساس 
اهداف تا حدودی زیاد آرمانی انقلاب فرهنگی، دوره های کارشناســی را 
که به لحاظ ســرفصل و منابع درســی و محتوا به حق فراتر از یک دوره  
کارشناســی و کارشناسی ارشدبود به منظور تربیت فارغ‌التحصیلانی تراز 

انقلاب فرهنگی تدوین کرده بودند.

* جدیت در ارزشیابی آموزشی دانشجویان
دانشجویان، جوانانی بودند که اغلب قریب به اتفاق رشته های قبولی 
آنان ،اولین انتخاب آنان بود. عنوان یکی از دروس ۲ واحدی تمام کتابی بود 
بالغ بر ۵۰۰ صفحه که به حکم وقت و اقتضای درس، استاد محترم در طول 
ترم تنها بخش هایی از کتاب را با بیانی متین و شیرین تدریس می کردند. 
هفته  آخر ، تعدادی از دانشــجويان شهرســتاني غايب بودند حدود 
دوبخــش ديگر را تدريس فرمودند. روز امتحان ،دانشــجويان با برگه ای 
مشــتمل بر سه سوال تشريحي مواجه شدند ،یعنی هر سوال حدود۷نمره. 
يکی از دانشــجويان اجازه خواســت و نزد استاد رفت و گفت جناب استاد، 
اگر ممکن است چند سوال ديگر اضافه فرمایید چون يک سوال از بخشي 
از کتاب بود که تدريس نشــده اســت و عده‌ای از دانشــجويان نیز در آن 
جلسه حاضر نبودند. آن استاد -که می ستایمش و دستش را بوسیده و می 
بوســم- ناراحت از جا بلند شــد و با صدایی رسا فرمود : »ببین وضع استاد 
و دانشگاه به کجا رسيده که دانشجو براي استاد تعيين تکليف مي کندکه 
اســتاد چند ســوال دهد ؟ استاد میتواند» نیم تا سوال« بدهد و دانشجو باید 

به همان جواب دهد«. من آن دانشــجو نبودم و از آن درس ۱۹ آوردم ،اما 
همچنان آن استاد را می ستایم چون آن آزمون اگر‌چه از نگاه برخی دارای 
اشــکال اســت اما از نگاهی دیگر بسیار آموزنده بود زیرا از آن روز آموختیم 
باید چندان سخت کوش باشی یا بشوی که به قول استاد با »نیم تا سوال« 

هم بتوانی موفق شوی .
 تاثیر آن آزمون چنان مرا به تحصیل واداشت که شب فردای آزمون 
کتاب درســی »معالم الاصول« توانستم یک دور بخش های منتخب آن 
کتاب اصولی را برای یکی از دانشجویان ظاهراً رزمنده غایب از کلاس، تا 
نزدیک اذان صبح تدریس کنم وهم خود وهم او ســرافراز با نمره عالی تر 
وعالی از آن آزمون بیرون آییم، اما اینک که آن سختگیری های منجر به 
سخت‌کوشــی را با ســهل گیری و سهل انگاری تدریس وبه تبع تحصیل 
این روزها مقایســه می کنیم، می بینیم به ســمت و ســویی می رویم و به 
بیانی دقیقتر می برندمان که به توفیقی درخورتعلیم دست نمی یابیم؛ چرا 
بســا که دانشــجو تعیین می کند چگونه وبه چه مقدار واز کجا وتا کجای 
درس آزمون گرفته شــود واگر خلاف این عمل شــود با ارزیابی های نه 
اســتاندارد وبا سنجه هایی چند پهلو وبعضا ناصواب با استاد وظیفه شناس 
کاری کنند که  او را از تدریس پشیمان کنند و دراین میان تجارت پرسود 
از آن اســتادی اســت که با ساز دانشجو سازگار می شود و نتیجه این گونه 
تدریس ها و تحصیل ،می شود دانشجویان فارغ از تحصیل ها وچه بگویم 
بعضاً در مقطع دکترا که از خواندن درســت متون اصلی دروس خود چون 
قرآن وحدیث ناتوان است و باز چه بگویم بر کرسی تدریس نیز می نشیند 
.راســتی مگر نه این اســت که امام صادق علیه السلام فرمودند: »لورایت 
شابا من شبان الشیعه لایتفقه فی الدین لضربته بالسوط سبعین ضربه« و 

امام متصف به رأفت فرمودند: لضربته بالسیف ضربه؟ 
تمام این کم گذاری ها با توصیف نسل کنونی با عناوینی چون نسل 
»زد« و مشخصاتی چون »اقتدار گریزی« توجیه می شود.چرا این گونه شده 
اســت؟ آیا جای کتاب »منیة المرید فی آداب المفید والمستفید «با ترجمه  
فارســی جناب اســتاد ما ،تحت عنوان آداب تعلیم و تربیت، دســت کم در 
قالب دو واحد درسی ،خالی نیست؟ای کاش این آرزو به دست برنامه ریزان 
درسی محقق شود .برای من که پیش از دانشجویی ،کتاب آداب المتعلمین 
منســوب به خواجه نصیرالدین طوســی را خوانده بودم ترجمه جناب استاد 
از کتاب شهید ثانی،جلوه های دیگری از آداب شاگردی و استادی نمود،تا 
صاحب نظران تعلیم و تربیت چه گویند.دانشــجوی امروز اگر تراز ابوعلی 
ســینا اســت اگر نمی تواند کتاب مابعدالطبیعه ارسطو را چهل بار بخواند و 
خط به خط حفظ شود اما می تواند کتب درسی را دوبار بخواند واگر در حد 

سکاکی است می تواند مفتاح العلوم بنویسد.
* دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

 دکتر رضا شکرانی*

کتابشناسی کم نظیر 
در عرصه مطالعات قرآنی

استاد حجتی کتابشناسی کم نظیر استاد حجت الاسلام دکتر 
سید محمدباقر حجتی استادی توانمند و کتابشناسی کم نظیر هست 
که ســالها به تدریس و تحقیق متون الهیاتی خصوصا علوم قرآن 
و حدیث همت گماشت . او نه تنها در دانشگاه تهران موسس و 
پیشتاز مباحث تفسیر و علوم قرآن بود ، در دانشگاه قم هم موسس 
رشــته علوم قرآن و حدیث شد و در طول سالهای 72 تا 76 یک 
روز در هفته به قم می آمد و تدریس رشته قرآن و حدیث را انجام 
می داد و زمینه های تدریس برای دانشــجویان دکتری علوم قران 
و حدیــث خود را هم فراهم می آورد تا بــدان جا که آنها امروز 

مدرسان با سابقه ای در دانشگاه قم و کشور هستند .
*راهبری مشفقانه پایان نامه های دانشجویان و طلاب

 او در ایام حضور در دانشگاه قم ، نخستین پایان نامه های 
ارشد را راهنمایی و راهبری نمود که امروز در کتابخانه دانشگاه 
موجود و از افتخارات دانشــگاه قم هست . فارغ التحصیلان آن 
ایام دانشگاه قم که از استاد دکتر حجتی هم علم آموختند و هم 
اخلاق ، در مراکز علمی و دینی ، معلمینی موفق و موثر هستند 
زیرا از سفره پر برکت استاد دکتر حجتی بهرمند بودند . در آن ایام 
که ایشان برای تدریس به دانشگاه قم می آمد ، استادان حوزه هم 
مطلع شدند و از ایشان درخواست کردند که روزهای حضور در 
قم بیشتر شود تا طلاب گرامی هم از مباحث علوم قرآنی ایشان 
بهرمند شود که چنین توفیقی حاصل نشد . ایشان علاقه خاصی 
به حوزه قم و علما و مراجع داشــت به گونه ای که هر هفته که 
من در ســالهای 72 در کلاس درس ایشان در دانشکده الهیات 
تهران شــرکت داشتم ، در پایان کلاس ، از اخبار حوزه پرس و 
جو می نمود و احوال علما را می پرسید و هر گاه قم می آمد به 
نظر می رسید که شادابی خاصی داشت و تمایل داشت از مراکز 

حوزه بازدید نماید . وجودشان مستدام باد .
* استاد علوم قرآن و حدیث و رئیس دانشکده الهیات دانشگاه قم

 دکتر سید رضا مودب*

دانشوری پرهیزکار
 

  
 مقام علم و عالم چنان رفیع است که در منابع دینی به گونه‌های 
متعدد از آن به عظمت یاد شده است. در این میان عالمان خودساخته 
دینی در جایگاه والاتری نشســته‌اند؛ چنان‌که در قرآن کریم یکی از 
مهمترین ملاک‌های فضیلت و برتری در کنار جهاد فی ســبیل الله، 
علم در مســیر تقواست و پیامبر اکرم)ص( علمای راستین را وارثان 
انبیاء الهی)ع( خوانده‌اند. دانشگاه تهران مفتخر به داشتن سرمایه‌های 
انســانی گرانمایه‌ای از مفاخر علمی و فرهنگی در ســطوح ملی و  

بین المللی است که حضرت آیه الله دکتر سید محمد باقر حجتی از 
بنیانگذاران رشته علوم قرآن و حدیث و از ریشه‌های درخت تنومند 
دانشکده الهیات و معارف اسلامی این دانشگاه در زمره این نامداران 
فرهیخته قراردارند و موجبات بالندگی دانشگاه مادر را در عرصه‌های 

گوناگون فراهم کرده‌اند.
دکتر سید محمد باقر حجتی دانشی مرد بزرگی است که عمر پر 
برکت خود را یکسره در خدمت به علم و پژوهش صرف کرده و در 
این مسیر موفق به تربیت جمع کثیری از شاگردان برجسته شده است 
که گروه پرشماری از آنان اکنون خود از اساتید برجسته دانشگاه تهران 
و ســایر دانشگاه‌های کشور به شــمار می‌روند؛ چنان‌که آثار مهم و 
اثرگذاری رقم‌زده‌اند که همچنان از جهات گوناگون علمی، پژوهشی 
و معرفتی جویندگان علم و معرفت را سیراب می‌کنند. به هر روی، 
اینجانب ضمن استقبال از برگزاری چنین آیین فاخری، به نوبه خود از 
استاد فرهیخته دکتر سید محمد باقر حجتی به پاس یک عمر تکاپوی 
علمی خالصانه و مجدانه و تربیت شــاگردان فرهیخته، تشــکر و 
قدردانی می‌کنم و برای ایشان طول عمر با عزت و توفیقات روزافزون 
طلب می‌کنم و آرزو دارم که دانشگاه تهران با داشتن این سرمایه‌های 
علمی و معنوی همچنان بر تارک آموزش عالی جمهوری اســامی 

ایران بدرخشد.
*استاد مدیریت دولتی و رئیس دانشگاه تهران 

 دکتر سید محمد مقیمی*
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این نفس ،جان دامنم برتافته ست
بوی پیراهان یوسف یافته ست 

 از برای حق صحبت ، سال  ها
باز گو حالی از آن خوش حال ها 
  سخن از یک  شخصیت  فرزانه ، وعالم فرهیخته وبرجسته 
واز چهره های ماندگار  در دوره معاصر  در حوزه مطالعات دینی  
به ویژه علوم قرآن  وحدیث اســت . استاد دکتر سید محمد باقر 
حجتی. از تبار عالمان  دینی  خطه ســبز مازندران که پدر وجد 
بزرگوارش از عالمان آن سرزمین  ومورد احترام  ومراجعه مردم 
آن دیار بوده است . او که دانش آموخته حوزه ودانشگاه است، از 
دانشوران نام آشنایی است که در میان استادان ودانش پژوهان  
این حوزه به عنوان بنیاد گذار  این رشــته دانشــگاهی پس از 
انقلاب   اســامی شــناخته  می شود . بسیاری از دانشیانی که 
امروزه در کسوت  استادی  ومعلمی  این رشته در دانشگاه های 
کشور  به تعلیم دانشجویان  مشغول هستند،  از شاگردان  این 
استاد گرانمایه  وفرزانه به شمار می آیند .آثار علمی  این استاد 
عزیز وقرآن پژوه ســترگ به ویژه در حوزه مطالعات قرآنی ودر 
قلمرو تعلیم وتربیت اســامی، از جمله میراث ارجمند مکتوب 
و گرانبهای  این عصر اســت که بر کســان بسیاری تاثیر گذار 
بوده ودانشــوران گرامی همــواره  از آنها حظ وافر وبهره های  

فراوانی برده اند .
اســتاد دکتر ســید محمد باقر حجتی  با این که رشــته 
دانشگاهی اش  فلسفه بود،  اما گویا عشق ودلداگی  به ساحت  
مقدس قرآن  برای او سرنوشتی  دیگر رقم زد  واو را از خادمان  
قــرآن  قــرار داد. اکنون آن شــجره طیبــه ای  که با همراهی 
دیگر اســاتید دلسوز ودلباخته قرآن ، در سرزمین پهناور  ایران  
اســامی  که مردمانش عاشــق قرآن اند ، غرس نموده ، بالیده 
وبه بار نشســته واز ثمرات پربار وبرکت خیز آن ،  رشــته علوم 
قرآن وحدیث اســت که اکنون   در بیشــتر دانشگاه های کشور 

ودر مقاطع مختلف   دایر است . 
اســتاد دکتر حجتی  از محضر اســاتید برجسته ای نظیر،  
مرحــوم محدث ارموی ،  مرحوم شــعرانی ، اســتاد  شــهید 
مطهری، میرزا باقر آشــتیانی ، سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، 
شیخ محمدعلی حکیم و استاد محمود شهابی  بهره مند شدند. 
یکی از فرازهای مهم تاریخ زندگی استاد دکتر حجتی  که  
توجه به آن بســیار اهمیت دارد  این اســت که  ایشان بر خلاف 
رشــته تحصیلی دانشگاهی اش که فلسفه بود، به دلیل علاقه  
وافر به علوم قرآنی ، به تدریس  در رشــته زبان وادبیات عرب 
وترجمه وقرآئت  وتفســیر قرآن پرداخت وبه تدریج  پایه گذار  

رشــته علوم قرآن وحدیث در دانشــگاه تهران  بعد از انقلاب 
اسلامی شد . داستان عضویت  هیات علمی  استاد در گروه فقه 
ومبانی حقوق اســامی با توجه به اینکه ایشان دانش آموخته  

فلسفه بودند، شنیدنی است .
 وی در ایــن زمینــه چنین فرموده اند :» ریاســت وقت 
دانشکده الهیات  در سال 1344 مرا برای  عضویت  هیات علمی  
در حضور رئیس  دو گروه  فلسفه  وفقه مخیر  کرد  که هرکدام  
از این دو گروه  را به انتخاب خود برگزینم . من گفتم  می خواهم  
قرآن  درس بدهم . در آن زمان  فقط  یک درس  قرائت  وترجمه  
ویک درس  تفسیر برای گروه فلسفه بود، این در حالی بود که من  
در دوره  کارشناسی  ارشد  یک درس آیات الاحکام  می گفتم . 
آن ها  به من گفتند  : حیف نیست که تنزل کنید  به بچه ها رو 

خوانی یا ترجمه یاد دهید !؟ گفتم نه ، حیف نیست«.
 به باور ایشــان، قرآن وروخوانی  وترجمه حداقلی  آن از 
چنان جایگاهی برخوردار اســت که حتی کســانی  که از طریق 
کنکور سراسری  به این رشته  ودانشکده  الهیات وارد می شوند  
باید  در امتحان شــفاهی  قرآن  نیز موفق شــوند . در دانشکده 
الهیات  این کمک وهمیاری  شهید مطهری بود  که باعث شد 
اســتاد دکتر حجتی  بتوانند  برخی دروس علوم قرآنی  از جمله  
تاریخ قرآن  را در مجموعه  دروس رشــته  رشــته الهیات قرار 
دهند. بدین سان می توان گفت  علاقه مندی او به مباحث قرآن 
وطرح ابعاد  گونه گون آن  در قالب یک رشته دانشگاهی، یقینا 
در صدق وصفای درونی اســتاد نســبت به   محتوای بلند قرآن 

وتعالیم  موثر وانسان سازآن ریشه دارد . 
چند نکته در باب مقام  شــخصیت علمی ایشان شایسته 
یاد آوری است . نخست ذکر  عشق  وعلاقه وارادت به مباحث 
قرآنی وکوشش برای سطح ارتقای دانش قرآنی جوانان این مرز 
وبوم و میهن اســامی. برای مثال  با توجه به این که  ایشــان  
در مقطــع ورودی  دکتــری  رتبــه اول  را به دســت آورده بود  
می توانست  بر اساس  قانون از بورس  رتبه اولی  استفاده کند 
وبه امریکا برود. حتی پس از فارغ التحصیلی آن چنان که خود 
ایشان  می گوید از طریق پروفسور مهدی  که در موسسه فارابی  
وابسته به دانشگاه هارواد در امریکا بود، پیشنهاد می شود  که به 
آن جا برود،  اواین تقاضا را هم رد می کند  .جود وسخاوت  علمی، 
و شــاگرد پروری  اســتاد  یکی دیگر از ویژگی های  شخصیت 
ایشان است . این موضوع  مورد شهادت  همه کسانی است  که 
از محضر علمی اســتاد دکتر حجتی  بهره برده اند. از شاگردان  
قدیم وجدید  استاد، همه بر این نکته اتفاق نظر دارند که ایشان   
با مهر ومحبت پدرانه  باعث می شــد  دانشــجویان  از کتابخانه 
شخصی ایشان استفاده کنند، یا استاد با سخاوت خود منابع علمی 
را برای تحقیق  در اختیار آنها قرار می داد . اخلاص ودوســتی 
اهل بیت علیهم الســام  از دیگر خصوصیات  این اســتاد مبرز 

علوم قرآنی است  . 
و در پایان : 

دیر زیاد! آن بزرگوار خداوند
جان گرامی به جانش اندرپیوند

دائم بر جان او بلرزم
مادر آزادگان کم آرد فرزند                                                                           
 از خداوند بزرگ عمری پربرکت همراه با  ســامتی 

وعافیت برای ایشان آرزو داریم .
*استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه طباطبائی)ره(

ویژه‌نامه نکوداشت آیت الله دکتر سید محمد باقر حجتی

حق صحبت

 محسن قاسم پور*

 دکتر عبدالهادی فقهی زاده*

  تماس تلفني چندســال  پيش آيت الله  العظمی صافي گلپايگاني مرجع عاليقدر جهان 
تشيع   با   دانشمند خدوم آيت الله دکتر سيّد محمدباقر حجتي و تجليل از فعاليت‌هاي گرانبار 
قرآني ايشــان در هفت دهه اخير، فضاي رســانه‌اي کشــور را عطرآگين کرد. اين اقدام مبارک 
هرچند در هياهوي رسانه‌اي جديد در ايام اخير انعکاس وسيعي پيدا نکرد، اما به دلايل متعدد 
نمي‌توان از کنار آن به ســادگي گذشــت.   اين مرجع عالي مقام تقليد که خود در زمره عالمان 
بزرگ ديني و صاحب آثار فاخر و گرانقدري در حوزه علوم اسلامي هستند و در زندگي پرافتخار 
خود منشــأ خدمات فراواني به دين و ملت بوده‌اند، در تماس خود، ترويج و نشــر معارف نوراني 
قرآن را از جمله مهمترين اقداماتي برشمردند که در جهت معرفي اسلام و معارف ناب مکتب 
نوراني اهل بيت عصمت و طهارت )ع( لازم و ضروري است.   ايشان، نوشتن و فعاليت قلمي 
مبتني بر دانش گسترده و نگرش صحيح در عرصه قرآن و احاديث امامان اهل بيت )ع( را از 
جمله توفيقات بزرگي به شــمار آوردند که تنها نصيب برخي از انســان‌هاي پاک نهاد و متعالي 
مي‌شــود و بايد با ســعي و کوشش بيشــتر درجهت ترويج اين تعاليم حيات‌بخش، قدردان اين 
نعمت بزرگ الهي بود.   اين مرجع تقليد با تجليل از آثار مکتوب و فعاليت‌هاي فرهنگي چهره 
مانــدگار علــوم قرآن و حديث آيت الله دکتر حجّتي، اقدامات ايشــان را در معرّفي قرآن کريم 
و بر نمودن برجســتگي‌هاي اين کتاب آســماني بســيار قابل تقدير دانستند.   اقدام شايسته و 
درس‌آموز اين مرجع عالي قدر، نکات نهفته  مهمی داشته که  يادآوري برخي از آنها ضروري 
است. نکته اول اينکه دکتر سيدمحمدباقر حجّتي استاد ممتاز دانشگاه تهران و بنيانگذار رشته 

تخصصي علوم قرآن و حديث و پاره‌اي ديگر از رشته‌هاي وابسته در سطوح عالي دانشگاهي 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي است که در تأسيس، تثبيت و گسترش آنها، جهد فراوان کرده   
و يکي از پژوهشــگران، مؤلفان و مدرســان برجسته اين حوزه در عالي‌ترين مراتب دانشگاهي 

و چهره ماندگار علوم قرآن و حديث است.
 او همچنين عضويت در فرهنگستان دمشق را در کارنامه دارد و مؤلف کتاب‌هاي فراوان و 
ارزشمندي در تفسير، علوم قرآن، علوم حديث‌، تعليم و تربيت‌، تاريخ اسلام و همچنين فهرست 
نسخه‌هاي خطي است که شمار آنان به ده‌ها جلد مي‌رسد.   نکته دوم اينکه، اين اقدام بجا و 
ارزشــمند در روزگاري که عده کثيري از مردم گمان مي‌کنند که عرصه فعاليت‌هاي قرآني به 
تلاوت و حفظ و مسابقاتاختصاص دارد،  نشان داد که از نگاه تيزبين رهبران اصيل و فرزانه ديني 
و پيشگامان خدمت خالصانه به آرمان‌هاي مقدس قرآن و عترت نبايد فعاليت‌هاي قرآني را به 
چند هنر آوايي محدود کرد؛ بلکه تدبر در قرآن و عمل به تعاليم نوراني آن را بايد در مرتبه‌اي 
والاتر ملاحظه کرد و سامان بخشي به ساحت زندگي مومنانه بر مبناي آموزه‌هاي قرآن کريم 
را -که دکتر حجتي يکي از پيشقراولان سختکوش و مخلص اين عرصه در دهه‌هاي اخير در 
ايران معاصراست- اولويت بخشيد.   تماس اين مرجع عاليقدر با يک پژوهشگر ژرف‌انديش و 
مفسر برجسته قرآن کريم و تجليل از خدمات ايشان در عرصه‌هاي گوناگون علمي عملي دريکي 
از پرمخاطره‌ترين مراحل حيات اجتماعي عملًا يادآور اين نکته اســت که عصاره فعاليت‌هاي 
قرآني حرکت در عمق معارف قرآن کريم است-هرچند حرکت در سطوح مرتبط با الفاظ آيات 
الهي نيز اهميت خود را دارد.   نکته ســوم ،تجليل از فعاليت‌هاي دامن گستر پژوهشــي و ورود 
به عرصه‌هاي مورد نياز ديني و تربيتي است که از اين اقدام نمادين مي‌توان آموخت که ديگر 
بار حرکت در عمق قرآن و نگرش مقاصدي به آموزه‌هاي ديني را يادآوري کرد.   اميد اســت 
تماس هوشــمندانه آيت‌الله صافي گلپايگاني منشــأ تحولات جديدي در فرهنگ سازي قرآني 
شود و حيات دوباره‌اي به فعاليت‌هاي گوناگون قرآني ببخشد که در پرتو تعاليم نوراني و حيات 
بخــش آن، بــه ايــن بزرگترين الهي نامه برکت خيز بيش از پيــش بباليم و آن را در نگرش و 

بينش و رفتار خود بگسترانيم.
*استاد علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران 

اقدام
 درس‌آموز



4
 دکتر حجتی

ویج قرآن کریم حجتی بر تر
پایه گذار رشته علوم قرآن و حدیث

پاسدار قلم

ةٌ مِنْ أصَْحَابنَِا، عَنْ  باَبُ مُجَالسََــةِ العُْلمََاءِ وَ صُحْبَتهِِم‏: عِــدَّ
، عَنْ شَرِيفِ بنِْ سَابقٍِ، عَنِ الفَْضْلِ بنِْ أبَيِ  دٍ البَْرْقِيِّ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّ
 ُ ِ صَلَّى اللَّ لَمُ، قَالَ: »قَالَ رَسُولُ اللَّ ِ عَليَْهِ السَّ ةَ:عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّ قُرَّ
ِ، مَنْ نجَُالسُِ؟ قَالَ:  عَليَْهِ وَ آلهِِ: قَالتَِ الحَْوَارِيُّونَ لعِِيسى: يَا رُوحَ اللَّ
بُكُمْ فِي  َ رُؤْيَتُهُ، وَ يَزِيدُ فِي عِلمِْكُمْ مَنْطِقُهُ، وَ يُرَغِّ رُكُم‏ُ اللَّ مَــنْ تُذَكِّ

الْخِرَةِ عَمَلُه‏ُ كافي )ط - دار الحديث( ؛ ج‏1 ؛ ص95
ســخن ســنجیده عیسی )ع( از زبان نبی خاتم )ص( گویای 
حقیقت بزرگ شــرایط همنشــینان است که کســانی شایسته 
همنشینی‌اند که دیدارشــان خدای را بیادآورد،سخنشان فزاینده 

علمتان باشد و کردارشان ترغیب‌گر جهانی دیگر باشد.
گاهی نگاهی به زندگی عالمان و انتخاب های ایشان حقایق و نکات زیبایی برای آیندگان و محققان 
گویا و جاری می ســازد. زبان و زمان تحصیل دکتر ســید محمد باقرحجتی، زبان فلســفه و زمان مقابله با 
اندیشــه های گوناگون دســت ســاز انسانی نظیر کمونیسم، سوسیالیزم بوده است و او دانش آموخته فلسفه و 
حکمت اسلامی با بهترین شیوه و مرتبه بوده است، اما هنگامی که در معرض انتخاب برای ارائه خدمت به 
جامعه علمی قرار می گیرد، قرآن و ترویج آن کتاب الهی را گزین می کنند و در پاسخ پرسشگران سخن از 

آموزش قرآن به دانشجویان و ضرورت آن به میان می آورند.
حــال چــرا و چگونه؟ چرا چنین دانشــی را انتخاب و چگونه آن را در میان مخاطبان اشــاعه و تقویت 
می کنند؟ به نظر می رســد ایشــان ضرورت زمانه خود را در ترویج قرآن در میان نســل موثر و دانشی جامعه 
دیده اند، اما چگونگی آن هم حایز اهمیت اســت. جناب اســتاد بعد از تشــخیص ضرورت، روش اقدام خود را 
از خوانش قرآن و صحت خوانش آن آغاز می کند تا علاوه بر انس با قرآن نســبت به تربیت آنها نیز با تکیه 
بر محتوای آن کاری بســنده شــود)کاری که با ترجمه کتاب منیة المرید فی آداب المفید والمستفید با عنوان 

»آداب تعلیم و تعلم در اسلام«  توسط استاد تکمیل شد.(
*نقش تاسیسی و ماناگری

جناب استاد با پیروزی انقلاب اسلامی و با فراهم شدن فضای جغرافیای فرهنگی مقتضی ، آن درس 
قرآن و دروس مرتبط با تفســیر و تاریخ قرآن را به گرایشــی ماندگار در میان مجموعه گرایش های رشــته 
الهیات و معارف اسلامی تبدیل می کند و در نهایت از گرایش، به رشته علوم قرآن و حدیث ارتقاء می یابد؛ 
اما به نظر می رســد ترســیم الگو و ســرفصل دروس، همه ابعاد را در بر نمی‌گیرد،  به همین مناســبت نسبت 
به تنظیم و تالیف متون و منابع درســی متناســب با ســاختار فکری و فرهنگی دانشجویان دهه 60 اقدام بعد 
از تنظیم جزوه به صورت کتاب و با نام »پژوهشی در تاریخ قرآن کریم« آن را منتشر می کنند. آثار دیگری 
که در این مقوله ضروری بود، اما در میان تالیفات ســایر محققان مســلمان یا غیر مســلمان وجود داشــت را 
نیز با قلمی بلیغ و رســا ترجمه و به فارســی زبانان ارائه نمودند. ترجمه کتابهایی نظیر قرائات قرآن کریم 
عبدالهادی الفضلی از این جمله اســت. ایشــان در برهه های مختلف از زمان و در هنگام بررســی رشته های 
علوم انســانی در میان مراجع مختلف سیاســتگذار ؛ به عنوان حامی رشــته الهیات و معارف اسلامی و مبین 
ضرورت اســتمرار این رشــته در عین اشــاعه آن در حوزه های علمیه کشور حضور جدی داشته و ایفای نقش 
ماندگاری را به عهده گرفته اند. علاوه بر نقش مزبور ؛ هنگام تاســیس مراکز تخصصی حدیثی کشــور نقش 

بی بدیل ایشان در موافقت مراجع فرهنگی و اداری کشور غیر قابل چشم پوشی است.
از ویژگی های دیگر اســتاد حجتی؛ آشناســاختن دانشجویان با منابع اصلی در هر درس و ارایه نقدهای 

خویش بر آن بوده است، نظیر بررسی مقاله مکاتب تفسیر گلدزیهر.
*گستره ملی و بین المللی

جناب اســتاد دکتر ســید محمد باقر حجتی، در سیر اقدامات علمی و پژوهشی خویش برای شناسایی و 
معرفی نســخ خطی موجود در جهان اســام، تلاش گســترده ای را به عمل آورده اند که در این راستا تلاش 
ایشان در تنظیم فهرست نسخ خطی و معرفی آنها قابل ذکر می باشد. ایشان بعد از سفر تحقیقی خود به یمن 

در گزارشی شفاهی در کلاس درس، یمن را معدن نسخ خطی اسلام و شیعه معرفی کردند.
در میان فعالیتهای گســترده پژوهشــی جناب استاد، تاسیس نشریات مختلف و سردبیری و عضویت در 

هیات تحریریه مجلات معتبر رشته علوم قرآن و حدیث قابل مشاهده و یادکرد است.
*شاگرد پروری

سید محمد باقر حجتی؛ بزرگی است که غالب اندیشمندان نامور سه دهه اخیر در حوزه قرآن و حدیث 
کشــور افتخار بهره مندی از آموزش ها و پژوهش های ایشــان را در کارنامه خود به بلندی و شــکوه ذکر 
می‌کننــد. کثیــری از ایــن ناموران یا در کلاس درس محضر ایشــان را درک کرده اند یا در انجام تحقیقات 
خویش راهبری ایشان را به منت پذیرا شده اند یا بعد از نگارش اثر، داوری آن بزرگمرد را با ابتهاج پذیرفته اند.

*استاد و یافتن منابع انسانی فرهیخته
یکی از باقیات الصالحات اعمال استاد عزیز ؛ تلاش برای ایجاد پیوند بین فرهیختگان حوزه و دانشگاه 
بوده است در این راستا ؛ جناب آقای دکتر حجتی نسبت به بهره گیری دانشگاه های تربیت مدرس و تهران 
از فضــای کار آزمــوده ملبــس و غیرملبس به لباس روحانیت امعان نظر داشــتند؛ حاصل چنین رویکردی 
بهرهمندی دانشجویان از اساتید محترمی چون مرحومان میرزا علی اکبر غفاری، استاد محمد باقر بهبودی و 
حضرات اساتید مهدوی راد و... دام عزهم می باشد. اگر آن شجاعت و شهامت ایشان برای معرفی و به کارگیری 

آن اساتید در فضای دانشگاه ها نبود، شاید میزان بهره مندی دانشجویان متفاوت از وضع کنونی می بود.
اکنون وظیفه نسل حاضر و فعالان در حوزه دانشی قرآن و حدیث ، تکریم چنین شخصیت‌ها می باشد 
تا با الگوپذیری و متناســب ســازی فعالیتهای گذشتگان با نیازهای امروزین پیوند بی مثال خویش را با قرآن 

و ثقلین و عاملان و عالمان به آن مستحکم نمایند. 
* عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور / نایب رئیس انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران

اســتاد ســید محمد باقر حجتی از اساتید برجسته و چهره های 
شــاخصی اســت که جامعه علمی قرآنی مرهــون تلاش های این 
شــخصیت نامی اســت . از ویژگی های منحصر به فرد ایشــان ، 

پایه گذاری رشته علوم قرآن و حدیث است.
 سال 69 ه ش که در مقطع کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 
دانشــگاه تهران پذیرفته شــدم،  از نزدیک با استاد آشنا شدم . بارها 
در خلال کلاس درسشان ،حکایت پایه ریزی و تاسیس رشته علوم 

قرآن را یاد آور می شدند .
*تشــویق دانشجویان به پیشرفت در عرصه های 

علمی و معنوی
خاطرم هست اولین باری که وارد اتاق استاد شدم و درخواست 

خود را جهت قبول راهنمایی پایان نامه ام را مطرح کردم، با روی گشــاده پذیرفتند . البته چون از خطه اســتان 
کرمان هستم استاد به مزاح )شاید هم به جد( گفتند : من مازندرانی هستم مبادا اشتباه آمده باشی و استاد علی 
حجتی کرمانی را قصد دارید استاد راهنما باشند ؟! به دلیل دغدغه هایی که استاد نسبت به مباحث علوم قرآنی 
داشتند ، موضوع توقیفی بودن آیات و سور قرآن کریم را برای پایان نامه ام پیشنهاد کردند . البته به دلایلی این 
موضوع را انتخاب نکردم . به هر حال آنچه اهمیت داشــت ارتباط بیشــتر با اســتاد بود . از نزدیک شاهد اشتیاق 
زاید الوصف ایشان نسبت به نشر معارف قرآنی و در همین راستا تشویق دانشجویان در آموزش و پژوهش بودم .

استاد حجتی پدر علمی و معنوی ما بودند، لذا ارتباط ما با استاد به مسائل درسی و آموزشی خلاصه نمی شد. 
صمیمیت و لطف پدرانه اســتاد، زمینه ارتباط نزدیکتر دانشــجویان را فراهم می ســاخت . خســتگی ناپذیری و 
تلاش های استاد در موضوع آموزش ، کم نظیر بود . ایشان با دانشگاه های مراکز علمی همکاری تنگاتنگی داشتند . 

*پشتکاری ستودنی در مسیر تعلیم و تربیت دانشجویان
سال 75 که در مقطع دکتری مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم پذیرفته شدم، بار دیگر توفیق یافتم محضر 
اســتاد را در کلاس های درس تفســیر و علوم قرآنی درک کنم . اســتاد از تهران به قم می آمدند و ما را از فیض 

معنوی و علمی خویش سیراب می کردند.
ســال ها دانشــجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا)س(، از کلاس های درس تفسیر استاد بهره مند 
می شــدند . تا زمانی که شــرایط جســمی اســتاد اجازه می داد و امکان تدریس برایشان فراهم بود، دانشجویان 
علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا)س( از محضرشان خوشه ها بر چیدند. سخت کوشی-  اخلاص- صداقت و 

دلسوزی عصاره وجود پربرکت استاد است که برای ما فرزندان علمی استاد درس آموز بوده است .
خداوند را بر این نعمت بزرگ سپاس می گوییم و برای استاد فرزانه عافیت و عاقبت به خیری مسالت می نماییم.
* استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا)س(

 محمد هادی امین ناجی *

 دکتر فتحیه فتاحی زاده*

ویژه‌نامه نکوداشت آیت الله دکتر سید محمد باقر حجتی

 آیت الله دکتر ســید محمد باقر حجتی، از سلســله سادات با نام و 
نشان و به خوبی شناخته شده است و به دور از هر بدی و آراسته به هر 
خوبی می‌باشد و به جایگاه حساس و کم مانند خود توجه کامل دارد و 
ســنگینی مسئولیت خویش را به درستی می‌شناسد و از این وابستگی 

با سربلندی به خود می‌بالد و از این بابت بر دیگران فخر می‌فروشد.
 وی در طول عمر پربرکت خود عَلم عِلم این نیکان عالم و امامان 
بلند نظر را بر دوش ضعیف و نحیف خود حمل می‌کند و با قلم و قدم 
در راه اهداف و نشــر آثار انســان ساز آن بزرگواران، شجاعانه و مردانه 
و قهرمانانه قلم فرسایی می‌نماید و گام برمی دارد و لحظه ای درنگ 

و کوتاهی نمی نماید.
قلم را مقدس می‌داند و وقت گرانسنگ خود را به طور کامل وقف 

قلم زدن در علون قرآن و حدیث نموده و می‌نماید.
گرسنه‌ای سیر نشدنی و تشنه‌ای سیراب نشدنی است و در یادگیری و یاد دادن دانش به دیگران اشتهایش 
پایان ناپذیر و عطشش فروکش نکردنی است و از نوشتن و یادداشت برداشتن خسته نمی‌شود و احساس کسالت 

نمی‌کند، بلکه به عکس لذت روحی و معنوی می‌برد.
 به عناوین عاریتی دل نبســته اســت و در برخوردش با دوســتان و برادران دینی بسیار صمیمی و دوستانه 

است و در یک کلام انسانی و اسلامی رفتار می کند. 
دیدی عمیق و نظری دوراندیش و نگاهی از هر نظر آینده نگر دارد و نوشــته‌هایش ســندی زنده و محکم 

بر این ادعا می‌باشد.
 برخوردی با جاذبه و به دور از دافعه دارد و گفتارش شیرین و دلنشین و همراه با مزاح است و با این روش 
و منش، غبار غم و گرد افســردگی را از چهره و دل همنوعان می‌شــوید و می‌زداید و به جای آن نشــای شادی و 
بوته شــادمانی می‌کارد و این خصلت خوبان و نشــانه شــاخص مومنان در رفتار و گفتار وی به مانند ماه در وسط 

آسمان و به روشنی خورشید در میانه روز نمایان و از هر نظر بر جسته می باشد.
به خاطر دارم در ســفر حج به محل کارمان آمد و صحبت از آوردن چای شــد و او با نشــاندن گل لبخند بر 
لب و با آرامشی به آرامش اقیانوس آرام گفت: امروز به اندازه کافی آب بندی شده‌ایم و چای خورده ایم و میلی 

به آن نداریم.
 آری! مزاح های وی با مزه و در چهارچوبه شــرع بود و کســی را نمی رنجاند و روحی را آزرده نمی کرد و 

فردی تحقیر نمی‌شد و عریان از دروغ و غیبت و هر پیدا و نهان ناخواسته‌ای و نادانسته‌ای است.
* عضو سابق بعثه مقام معظم رهبری

‌حجت الاسلام و المسلمین 
کارآموزیان*
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وه علوم قرآن و حدیث نیک اندیشی و بردباری در جایگاه مدیر گر

بنیان گذاری انجمن ها و نشریات علمی تخصصی  

سابقه آشنايي ام با جناب استاد دکتر سيد محمد باقر حجتي به بيش از 
30 سال پيش بر مي گردد؛ زماني که استاد، مدير گروه علوم قرآن و حديث 
دانشکده الهيات )و معارف اسلامي دانشگاه تهران ( و من مسئول آموزش 
بودم و براي امور آموزشــي گروه به وي مراجعه مي کردم و اســتاد نهايت 
همکاري را به عمل مي آورد.  اين ارتباط حدود 10 ســال ادامه داشــت. در 
بخشي از اين دوره  که   دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد گروه نيز بودم، بس 
آرزو مي کردم که درسي را با ايشان بگذرانم ولي بخت يار نگشت و بيشتر 
دروس   در آن مقطع، با صلاحديد اســتاد،  به اســاتيد بيرون از گروه سپرده  
شد. ايشان در اين دوره و بعد از آن )از حدود 1368 تا1385( به توالي يا تناوب 
مدير گروه بودند. من در اواخر   دوره  ، به عضويت هيأت علمي درآمدم و در 
جلسات شوراي عمومي گروه که بيش از 15 عضو داشت، شرکت مي کردم. 
اداره جلسات گروه هم توسط  استاد انجام می شد و ايشان  ويژگي و مهارت 
خاصي دراین زمینه داشت و غالبا جلسات با مدارا و صميميت مي گذشت.

*جامع نگري در تدريس و تسلط بر متون عربي
اما ارتباطم   با اســتاد از اواخر دهه 70، وارد مرحله جديدي شــد؛   در 
مقطع دکتري پذيرفته شد م و طبق روال، براي دانشجويان آن مقطع، دو 
درس نقد مکاتب تفسيري با استاد ارائه مي شد. کلاس در دفتر استاد، تشکيل 
مي شد. هشت دانشجوي دکتري، چهار طلبه با لباس روحانيت و دو خانم 

دانشــجو و ما دو نفر ديگر. جذبه اســتاد وصف ناشدني بود. کلاس ها با » 
بسم الله الرحمن الرحيم« شروع مي شد؛ چنان بسم اللهي که از جان استاد 
بيرون مي آمد؛   چنان ذکري را کمتر از فرد ديگري ســراغ دارم؛ از خودم 
که ســر نزده است. درس نمودي »متن محور« داشت ولي جزوه بهانه اي 
بيش نبود؛ بيشتر توضيح مفيد استاد و مطالب سودمند مرتبط و گاهي غير 
مرتبط و حتي گزارش هايي از سفرهاي خارجي؛ هرچند همه مفيد و لازم 
بود. جامعيت اســتاد در احاطه به متون عربي و منابع و تفســير و علوم قرآن 
و حديث و حتي فقه و اصول و فلســفه و منطق و... در همان جلســات اول 
روشن شد.  گاهي به دانشجويان خود، مجال خواندن متن و توضيح مي داد 
و گاهي بخشــي ازجلسات درس با سمينارهاي دانشجويان همراه مي شد 
و ايشــان اســتادانه و پدرانه مشارکت داشت. گاهي دانشجويان با سوالاتي 
غير مرتبط، اســتاد عزيز را به ســخنان و مطالب غير متني مي کشاندند و... 
)من جزوه درســي اســتاد  در آن دو درس را که مقاله تفسير امين خولي در 
دائرة المعارف الإسلامية بود و جداگانه در قالب کتاب هم چاپ و نشر يافته 
بود، در همان زمان ترجمه کامل کردم و در خصوص چاپ آن با اســتاد به 
مشــورت  پرداختم  ولي ايشــان چندان نظر موافقي نداشتند و قائل به اين 
شــدند که » متون درســي به حالت اصلي خودش باشد بهتر است«. به هر 
حال اخيرا ترجمه آن مقاله  و کتاب را سال ها پس از بازنشستگي استاد و 

خارج شدن آن از متن درسي به چاپ رسانده ام(.
*شاگردپروري 

خاطراتم   از اســتاد بس بســيار اســت. در يکي از کلاس ها که به 
صورت تلويحي، تشــويق  احترام به بزرگان را يادآور مي شــدند با ته لهجه 
شيرين بابلي، خاطره اي از والد و والده خودشان را به زبان آوردند که گويا 
مرحوم مادرشان هر روز صبح  به زيارت امامزاده اي که در نزديکي منزلشان 
در شهر بابل بوده مي رفتند و مرحوم پدر به ايشان توصيه تکريم امامزاده 

حي و زنده) خودشان( را داشتند. 
 تا اين که دوره آموزشــي ام ســپري شد و نوبت به انتخاب موضوع  و 

استاد راهنماي رساله  رسید. طبيعي بود که همه   درخواست راهنمايي دکتر 
حجتي را داشته باشند؛ امري ناشدني بود؛ اما راهنمايي بيشتر دانشجويان و از 
جمله من، به استاد سپرده شد. راهنمايي کلي و  جزئي استاد در تدوين رساله 
بس موثر بود و ... دفاع استاد در جلسه دفاعيه رساله دکتري، فراموش نشدني 
است؛ زماني که برخي از هيأت هشت نفره، نقدهايي مطرح کردند، با صدايي 

بلند و دفاعي قاطع، آنان را متقاعد کرد  و نمره بالايي  براي من گرفت. 
دانشجويان دکتري آن دوره و دوره هاي قبل و بعد و حتي دانشجويان 
دکتري دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد 
در آن مقطع که همه شاگردان دکتر حجتي  بودند؛ اکثر قريب به اتفاق، به 
عضويت هيأت علمي دانشــگاه ها در آمده اند و غالبا به تدريس  و تحقيق 
اشــتغال دارند و به نوعي،  همه اعضای هيأت علمي رشــته علوم قرآن و 
حديث سراسر کشور، شاگردان بي واسطه و با واسطه حضرت استاد هستند. 

*مرجعيت علمي 
کتاب ها و مقاله ها و آثار جناب اســتاد در رشــته علوم قرآن، همه 
ضروري، لازم، اساسي و با اهميت هستند. به طور کلي همه عمر پربرکت 
ايشــان در راه تدريس و تحقيق در قرآن و رشــته علوم قرآن سپري گشته 
است.  بر اين اساس    مي خواهم مطلبي به زبان بياورم )گرچه ممکن است 
به ذهن و زبان ديگران هم رسيده باشد ولي   نديده و نشنيده ام(: حضرت 
اســتاد دکتر حجتي به حق پدر علوم قرآن و حديث در ايران اســت و ايشان  
به جرأت يکي از مصاديق »کلمةً طَيِّبهً  کَشجره طيبهٍ أصلُها ثابتٌ و فرعُها 
في السماء« هستند و بايد اين پدر و اين اصل را ارج نهاد و بزرگ داشت و 

اين امري است که واقعا لازم است ترويج و اشاعه گردد.
هر چند سال ها است که از زيارت روي استاد بي نصيب هستيم ولي 

از عمق جان خود و هم ندا با حافظ چنين دعا مي کنيم:
» تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد

وجود نازکت آزرده گزند مباد«
* دانشيار علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران

ســید محمــد باقر حجتــی )زاده 1311(  بی تردید از برجســته ترین و 
تأثیرگذار ترین دانشــیان قرآن پژوه ایرانی در ســده 14 هجری اســت.  استاد 
حجتی در طی 8 دهه حیات علمی و فرهنگی، با نگارش ده ها کتاب و مقاله و 
پرورش صدها دانشجو و بنیاد چندین انجمن علمی و نشریات پژوهشی موفق 
شد حرکت پیشرو و گسترده ای را در حوزه قرآن پژوهی ایران پایه گذاری نماید 
که برکات آن تا همیشه تاریخ پابرجاست. در واقع استاد حجتی هم از آن رو که 
رشته علوم قرآن و حدیث را به مثابه یک رشته دانشگاهی در آموزش عالی ایران 
به ثبت رســاند ؛ پدر رشــته علوم قرآنی  اســت و هم از آن رو که حرکت وی در 
سطح ملی  و مراکز آموزشی حوزوی و مدارس دینی نیز کاملًا تأثیر داشته است.

اســتاد سید محمدباقر حجتی، بیش از آن، مشوّق و مؤسس چندین 
انجمن و جمعیت قرآنی کشور در طی دهه های گذشته بوده اند که به نوبه 
خود فعالیت های ارزنده ای را در سطح ملی و بین المللی رقم زده اند. در 
واقع جایگاه بلند علمی استاد حجتی و احاطه کم نظیر ایشان به مسایل و 
موضوعات قرآنی ، ســبب می شــد که استاد در هسته مرکزی و مدیریت 

هر گونه جمعیت و حلقه قرآنی قرار بگیرند. 
راه اندازی و بنیاد نشــریات و مجلات دانشــگاهی قرآنی در شمار 
دیگر آثار وجودی اســتاد حجتی اســت که در این امر نیز باید اســتاد را 
طلایه دار و پیشــگام دانســت. در واقع ، پیش از اقدام اســتاد حجتی در 
ایران، نشــریات دانشــگاهی قرآنی وجود نداشته است و تنها با ایدة استاد 
حجتی و همکاری شاگردان ایشان این امر محقق گردید و بحمدالله  امروز 
شــاهد توســعه نشریات قرآنی و گسترش کمّی و کیفی آن ها در دانشگاه 

های مختلف هستیم.

*تحول آفرینی در دانشکده های الهیات 
نگاهی گذرا به پیشــینة دانشکده الهیات و سر فصل های دروس آن 
نشان می دهد، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی )1357( اساساً رشته علوم 
قرآنی و دروس مربوط بدان در برنامه درسی دانشکده الهیات وجود نداشت. 
در زمان تأسیس دانشگاه تهران یعنی سال 1313 شمسی در محل مدرسه 
عالی سپهسالار )شهید مطهری فعلی(، دانشکده علوم معقول و منقول با سه 
رشته ادبیات عرب، علوم معقول و منقول افتتاح شد. این دانشکده پس از فراز 
و فرودهایی بالاخره در سال1344 به دانشکده الهیات و معارف اسلامی تغییر 
نام داد. در این دانشکده رشته‌ای به نام علوم قرآن و حدیث وجود نداشت و 
برخی از دانش آموختگان این دانشــکده مثل دکتر سید محمد باقر حجتی 
صرفاً به دلیل علایق شــخصی به آموزش و فعالیت های پژوهشی قرآنی 
اهتمام داشتند. علاوه بر دانشگاه تهران، در دانشگاه فردوسى مشهد نیز در 
سال 1337، دانشكده علوم معقول و منقول تأسیس شد که  در سال 1349 
نام اين دانشكده، به الهيات و معارف اسلامى تغيير يافت و در گروه » قرآن 
و حديث و متون عربى« فعاليت آموزشى وجود داشت. در واقع سال ها بعد 
و ســرانجام با تلاش های مدبرانه و عالمانه اســتاد حجتی ، پس از انقلاب 
اســامی و بازگشایی دانشگاه ها در ســال 1362، دروس مربوط به قرآن 

در سرفصل های درسی »رشته الهيات و معارف اسلامى« قرار گرفت.
آرمــان و راهبــرد قرآنی دکتر حجتی البته فراتر از این ســطح بود  و 
فعالیت های اجرایی و ارتباط های مکرر جناب استاد حجتی با مسئولان و 
مدیران سطح بالای آموزش عالی در بهمن‌ماه 1365، به بار نشست و رشته 
دانشگاهی علوم قرآنى و حديث به تصویب رسید . در واقع رشته دانشگاهی 
الهیات با پنج گرايش: فقه و مبانى حقوق اسلامى، فلسفه و كلام اسلامى، 
تاريخ و تمدن ملل اسلامى و اديان و عرفان تطبيقى و علوم قرانی و حدیث 
مجوز فعالیت دانشگاهی پیدا کرد. این تحول در نظام دانشگاهی که مرهون 
تلاش های شبانه روزی استاد حجتی بود ؛ در همین نقطه خاتمه نیافت و به 
تأسیس رشته علوم قرآن و حدیث در دانشگاه های مختلف ایران انجامید. 
روند گسترش این رشته از آن زمان تا به امروز همچنان در حال افزایش است 
و علاوه بر دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی نیز اقدام به تأسیس 
رشــته علوم قرآن و حدیث و پذیرش دانشــجو در آن نمود. توسعه دیگری 
که در این رابطه صورت گرفته، مربوط به تأســیس دانشــکده‌های علوم و 

معارف قرآنی از سوی سازمان اوقاف در شهرهای مختلف و نیز پایه‌گذاری 
رشــته‌های مربوط به قرآن و مطالعات تفسیری در حوزه‌های علمیه است 
که در جای خود اهمیت زیادی دارند، باید دانست. استاد حجتی در تأسیس 
و راه اندازی بیشتر این دانشکده ها و مراکز قرآنی مشارکت مستقیم داشته  
و علیرغم ضعف جسمی، تدوین برنامه درسی وتدریس برخی دروس اصلی 

را به عهده داشتند.
*هم افزایی در عرصه های پژوهشــی تخصصی علوم قرآن 

و حدیث
در دهه های 80 و 90 سده گذشته ، رشته علوم قرآنی در ایران همچنان 
در حال افزایش بوده و عشق و علاقه عمومی به قرآن کریم از سویی منجر به 
افزایش تعداد استادان و اعضای هیات علمی و از سوی دیگر باعث افزایش 
دانشجویان و پایان نامه های این رشته شده است. در واقع پایان نامه های 
قرآنی نگاشته شده در دهة 40 سده  حاضر)1340-1350( حدود 12 مورد 
بــوده در حالــی که در طی 4 دهــه  پس از آن ، این تعداد به بیش از 5000 
مورد رسیده است.بر اساس گزارش های موجود از مراکز دانشگاهی، امروز 
دربیش از 230 دانشکده و مرکز قرآنی در کشور این رشته تدریس می گردد 
و دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به نگارش پایان نامه در 

موضوعات متنوع قرآنی اقدام می نمایند. 
استاد حجتی در بیش از شش دهه تدریس و آموزش دروس مختلف 
قرآنی ، موفق به تربیت صدها شاگرد و دانشجو شد که هر یک منشاء آثار 
قابل ملاحظه ای در حوزه مطالعات قرآنی هستند و علاوه بر تألیف کتاب ها 
و مقالات مختلف، راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری را 
نیز به عهده داشــته اند.  این همه را نیز باید در شــمار برکات وجودی استاد 
حجتی دانست. نگارنده بر آن است که افزایش شمارگان کتاب ها و منشورات 
و مقالات قرآنی در ســطح ملی و نیز برپایی نمایشــگاه ها ، جشــنواره ها ، 
همایش ها و مراسم بین المللی  قرآنی همه و همه به نوعی با حرکت تحول 
آفرین اســتاد حجتی در دانشــگاه ارتباط دارد و باید این همه را متأثر از نیّت 

نورانی آن استاد والا مقام دانست و در آخر باید گفت: 
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید

دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد
*دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 دکتر ابراهیم اقبال*

 دکتر فروغ پارسا*

ویژه‌نامه نکوداشت آیت الله دکتر سید محمد باقر حجتی
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ور استادی فرزانه، دلسوز و نخبه پر

ســال  1368 برای اولین بار در دانشــکده الهیات 
دانشگاه تهران، نام استادی فرزانه را شنیدم که به عنوان 
مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه و اولین کسی که 
این رشــته را در ایران تأســیس کرده بود، شهرت داشت. 
شــنیده هایم زمانی عینیت یافت و مرا راهی دفتر اســتاد 
جناب آقای دکتر حجتی کرد که در ترم آخر کارشناســی 
درس چهار واحدی ارائه نشــده بود و نیاز به معرفی استاد 
داشتم. در آن دوران ایشان تنها، مدرس دروس تحصیلات 
تکمیلی بودند و وقتی مشــکل مرا فهمیدند برای رفع آن 
که از خصیصه های بارز ایشان است، استادی آن درس را 
پذیرفتند و افتخار شــاگردی ایشان از آن زمان شروع شد. 
دوران تحصیلات تکمیلی نیز در خدمت ایشــان بوده و تا 
کنون ادامه دارد و خداوند را به پاس این توفیق شــاکرم. 
آنچه در ادامه می آید گوشه ای است از آنچه در این سالیان 

از منش ایشان دیده ام.
*عطوفت و دلسوزی

 از نكيوترين و اساسي‌ترين اصول انبیاء جهت تغییر 
جامعه، محبت است كه بيشترين تناسب را با فطرت آدمي 
و سرشت انساني دارد. نيروي محبت در جذب افراد، نيرويي 
برانگيزاننده و تحول آفرين است و اگر درست و به اعتدال 
به كار گرفته شود تأثيري شگفت در نزاهت آدمي و تحقق 
تربيت كمالي دارد. با توجه به ميدان گسترده تأثير محبت 
در تربيت و جذب افراد و نقشــي كه محبت در مشاكلت و 
مشــابهت دارد، اولياي خداوند آن را بهترين بستر تربيت 
دانسته و آن را محور تربيت قرار مي‌دادند. چنانكه از رسول 
خدا )ص( درباره سنت آن حضرت پرسيده شده، فرمودند: 

»الحب اساسي« محبت بنياد و اساس من است1.
خواجه طوسي محبت و مهرورزي را از ويژگي‌هاي 
ذاتي انسان مي‌داند و مي‌گويد: »واژة انسان مشتق از نسيان 
نيست، بلكه از انس گرفته شده و چون خصيصة ذاتي انسان 
و كمال او به حساب مي‌آيد و كمال هر چيزي به اين است 

كه خاصيت خود را ظاهر سازد، بنابراين آدمي بايد محبت 
بپذيــرد و مهر بــورزد« 2 از اين‌رو عقل و دين، آدمي را به 
مهــرورزي فرا می خواند چرا که محبت و مهرورزي انبياء 
بــا مخاطبان، تأثير شــگرفي در بازدهي و موفقيت تبليغ 
دينــي مي‌گذارد به تعبیر دیگر ابراز محبت، طلب محبت 
ميك‌ند و پيامد اين محبت حاصل شده، تبعيت و دلدادگي 
است. چنانکه خداوند برای تربیت نبی گرامی، از این روش 
اســتفاده نمود. ابو اسحاق نحوی گوید، بر امام صادق )ع( 
وارد شــدم و شــنیدم که آن حضرت فرمود: »انّ الَله عزّ وَ 
جَلَّ ادَّبَ نبَيَّه عَلی محَبَّهِ، فَقالَ: وَ انِکَّ لعََلی خُلُق عَظيم«3 

اين سيره، روش تمامي انبياء و معلمان الهي مي‌باشد.
یادم می آید کلاســی که با اســتاد در مقطع دکترا 
داشتیم در فصل زمستان و ساعت آخر بود و نوعا افزون بر 
تاریکی شب با برف و بارندگی نیز مواجه می شدیم استاد 
وقتی دانشجویان را می دید، سوار ماشینشان می کردند تا 
مبادا بر زمین برف و یخی بیفتند. نمونه دیگر وقتی کسالت 
دانشجویانشان را می فهمید تا مدتها جویای احوالشان بود 
و  ایشان را بسیار شرمنده می کرد. این دلسوزی و محبت 
ایشان چون ظاهری و جهت فریفتن افراد نبود بلکه ریشه 
در ذات ایشان داشت شامل دیگر افراد نیز می شد، چنانکه 
اگر اســتادی در مؤسســات آموزشی مورد بی مهری قرار 
می گرفت، با وجودی که ربطی به اســتاد نداشت، ایشان 
در پــی جبران آن در مــکان دیگر بودند و از این موضوع 

خاطره ها در یاد دارم که بماند برای محفلی دیگر.
*فروتنی 

در رفتار اســتاد ســادگی و گریز از تعاریف و تملقات 
به چشــم می خورد. علیرغــم اینکه افزون بر تحصیلات 
حوزوی، تحصیلات آکادمیک ایشان فلسفه می باشد، لکن 
خود را معلم قرآن معرفی کرده و بنا به نقل خودشان با وجود 
اصرار اســتاد شهید مطهری به تدریس دروس تخصصی 
در دانشگاه تهران، ایشان تدریس تجوید قرآن را پذیرفتند 
و همیشه با افتخار از آن یاد می کردند و می فرمودند شاید 
همین امر موجب دســتگیری در آخرت باشــد. همچنین 
روستایی بودنشان را پنهان نمی کردند و چه بسا از همین 
روی اســت کــه بدون تکلف و صادقانــه و راحت با افراد 

برخورد می کردند.
بارها شــاهد بــودم که در جمع های دوســتانه به 

اســتاد اصرار می کردیم، نمــاز را به جماعت و به اقتدای 
ایشان بخوانیم ولی هیچوقت نپذیرفتند و دیگران را مقدم 
می کردند. برای نکوداشــت های متعددی که برایشــان 
گرفته می شــد با کراهت و اصــرار می پذیرفتند، طوری 
که زمانی مجبور می شدیم به اهل بیت ایشان و دوستان 
نزدیک متوســل شویم. خوب به یاد دارم وقتی از محافل 
قرآنی گله مند شده بودم و نزد ایشان لب به شکایت گشودم 
که چرا باید این گونه باشد؟ در پاسخ به میزشان اشاره کردند 
و فرمودند: قدرت بد چیزی است و خیلی فریبنده است از آن 

بر حذر باشید. تمام دعواها بر سر همین است. 
*اظهار ارادت به پیامبر)ص( و اهل بیت)ع(

دانشی که پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( وظیفه تعلیم 
آن را به عهده دارند، در یک جمله شــناخت قانون زندگی 
بر اساس شناخت دقیق انسان است که قرآن کریم از این 
دانش تعبیر به کتاب و حکمت می کند و در چند مورد آن 
را فلسفه بعثت معرفی می نماید) رک: بقره  151 ، جمعه2(. 
در واقع آنها به انسان ها آموزش می دهند، که یاد بگیرند 
تا بهتر و سالمتر زندگی کنند و به رضایت برسند؛ رضایتی 
که نام دیگر آن ســعادت اســت. پیامبر اکرم )ص( وظیفه 
خود می دانست که در رفع ابهام یا توضیح و تفصیل آنچه 
قرآن به اجمال ســخن گفته اســت، با بیانی روشن و رسا 
آیات را بیان کند و خواســت های مردم را برآورد. خداوند 
در قرآن به این مطلب اشــاره کرده و چنین می گوید:» وَ 
رُونَ «  لَ إلِيَهم وَ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ أنَزَلنَْا إلِيَْكَ لتبین للِنَّاسِ مَا نزُِّ
)نحــل44( این خطیر را بعد از پیامبر)ص(، ائمه اطهار)ع( 
و به دنبال ایشان علما و رادمردانی عهده دارند که میراث 
بانــان معارف الهی بــوده و با قلم خود آن را حفظ کرده و 
بــه آیندگان انتقال دادند و ترویج فرهنگ اهل بیت)ع( از 
دغدغه های آنان اســت. جناب اســتاد که خود از فرزندان 
آن بزرگواران می باشد هرگاه قلم به دست گرفته یا سخن 
رانده اند، مودتی شورانگیز و خالصانه در بنان و بیان او تبلور 

یافته است و آثار و سخنان ایشان گواه بر این مدعاست.
*نخبه پروری

وظیفه پیامبر اکرم)ص( و به دنبال آن ائمه اطهار)ع( 
افزون بر تبیین آیات الهی، پرورش افراد مستعد بوده است 
چنانکه از زمان امام باقر)ع( به بعد شمار فراوانی از شیعیان 
چنان پرورش یافتند که هر یک استوانه ای در فقه و کلام 

شیعی به حساب می آمدند؛ از این رو خلف راستینشان نیز 
به تبعیت از آن بزرگواران؛ علاوه بر آثار و مکتوبات علمی 
کــه از خود بر جای می گذارند، به تربیت افراد و شــاگرد 
پروری نیز می پردازند تا از باقیات الصالحات ایشان باشند. 
از جمله آنها، جناب اســتاد بزرگوار می باشــند که کارنامه 
زندگیشــان گواه بر این مدعاســت و به تربیت شاگردانی 
پرداخته اند که خود اســتوانه ای در علم و اساتید برجسته 
ای در حوزه  معارف الهی می باشند، هر چند که برخی از 
آن عزیزان چهره در نقاب خاک کشــیده اند) به یاد استاد 

لسانی فشارکی، دکتر برومند و... (.  
از دیگر ویژگی های اســتاد در این رابطه دادن امید 
و تشــویق به مطالعه و پژوهش در دانشــجویان می باشد 
که بر این اســاس بســان پدری دلســوز، همواره در حل 
گره های مشــکلات شاگردانشان کوشیده اند. از معرفی 
دانشــجویان به مراکز علمی، گذاشتن واحدهای تدریس 
برای دانشــجویان مستعدشان و توصیه نامه ها گرفته تا 
پیگیری بیماری ها و مشــکلات معیشــتی ایشان. به یاد 
دارم بعد از اتمام کارشناســی ارشد بنا به دلایلی تمایل به 
ادامه تحصیل نداشته و علاقه مند به کار در حوزه پژوهش 
بودم لکن با تشــویق های استاد که از من خواستند دکترا 
را در پیش گیرم، ادامه دادم و همواره دعاگویشان هستم. 
رصد استاد جهت جذب افراد نخبه از دیگر ویژگی های 
ایشان در این باره است چنانکه بی لطف نیست یادی کنیم 
از روزی که در دفتر کار استاد بودم، ایشان فرمودند: نخبه ای 
را در حوزه پیدا کردم که در کنگره شیخ طوسی با او آشنا 
شــدم دعا کن قبول کند پا به دانشــگاه بگذارد. تا الان که 
هر چه گفته ام قبول نکرده است و او کسی نبود جز استاد 
عزیز و عظیم الشأنم جناب آقای دکتر مهدوی راد که معرف 
حضور قرآن پژوهان می باشد. ان‌شالله در دنیا در پناه قرآن 
و در آخرت مشمول شفاعت قرآن قرار بگیرند و ما را هم از 

دعای خیرشان فراموش نکنند.
پی‌نوشت:

1- عیاض، الشفا، بتعریف حقوق المصطفی، ج 1، ص 187
2- طوسی، اخلاق ناصری، ص 264

3- الکافی، ج 1، ص 265؛ بحار الانوار، ج 2، ص 95
* دانشیارعلوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی 
مذاهب اسلامی

ویژه‌نامه نکوداشت آیت الله دکتر سید محمد باقر حجتی

 دکتر عاطفه زرسازان*

اســتاد دانشــمند و فرزانه، حضرت آیت الله دکتر 
ســید محمدباقر حجتی )حفظــه الله تعالی( بی‌تردید از 
چهره‌های ماندگار در علوم قرآنی اســت که نام ایشان 
هماره در این عرصه، خوش خواهد درخشــید. رشــته 
»علوم قرآن و حدیث« که در حال حاضر، جوانی تنومند 
و پردغدغه اســت، کودکی و خردسالی خود را در دامان 
پدران و معلمّان اندیشــه‌ورز و فرهیخته‌ای چون ایشان 
ســپری کرده و با گذر از پستی‌ها و بلندی‌های فراوان، 
به مرحله رشــد و بلوغ رسیده است. وقتی به مطالعات، 
پژوهش‌ها و اقدامات اســتاد و سایر بزرگان همراه او در 
این زمینه می‌نگریم، متوجه می‌شــویم که نگاه ایشان 
و مســیری که برای این رشــته ترسیم کرده‌اند، مسیر 
درست و صائبی است که البته در هر عصری به مراقبت 

و نوگرایی نیاز دارد.
بــرای نمونه، کتاب »پژوهشــی در تاریخ قرآن 
کریم« اســتاد، دربردارنده مباحثی ارزنده اســت که نه 

تنهــا در طول این چند دهــه، گرد کهنگی بر دامن آن 
ننشســته اســت؛ بلکه اهمیت موضوعات آن با گذشت 
ســال‌ها روشن‌تر شــده و در جایگاه نقشه راهی برای 
آغاز یا توســعه پژوهش‌هــای نوین قرآنی مد نظر قرار 
گرفته اســت. این کتاب به مسائلی از تاریخ قرآن کریم 
اشــاره کرده است که می‌توان گفت کمتر کسی در آن 
دوران، سراغ آنها می‌رفت و وقت خود را صَرف مطالعه 
و پژوهش بر روی آن مسائل می‌کرد؛ چنان‌که می‌بینیم 
بسیاری از مباحث کتاب در همین سال‌های اخیر مورد 
اقبال اندیشمندان و پژوهشگران حوزه مطالعات قرآنی 
در سراسر ایران و جهان قرار گرفته است. نگارش چنین 
کتابی در آن برهه با گنجاندن مباحث مهم و اساســی 
تاریخ قرآن بی‌تردید کار آســانی نبوده و بر اساس یک 

پیش‌بینی درست انجام گرفته است.
طــیّ ســال‌های 1393 و 1394 در دوره دکتری 
دانشگاه تهران، دو ترم پیاپی از محضر استاد در مباحث 
قرائات و تفســیر اســتفاده کردیم. آن ایام از اینکه در 
قافله شاگردان این بزرگمَرد عرصه مطالعات قرآنی قرار 
گرفته‌ایم، بســیار خرسند بودیم. تسلط استاد به مباحث 
درســی و حافظه قوی او در ارائه مطالب، ستودنی بود. 
ایشــان نکات مهم و دقیقی بیــان می‌کردند که حتی 

در مباحثــی کــه به زعم خودمان در آنهــا مطالعات و 
پژوهش‌هــای زیادی انجام داده بودیم، برایمان تازگی 
داشــت؛ برای نمونه، در مباحث مربوط به تاریخ قرائات 
با دقــت خاصی از وضعیت قاریــان در ادوار گوناگون 
تاریخ اســام و تأثیر هر کدام از آنان در تثبیت قرائات 
قرآن و سیر تاریخی ملاک‌های پذیرش قرائات سخن 
می‌گفت که هر علاقه‌مندی را مجذوب خود می‌کرد و 

بسیار قابل استفاده بود. 
نمونه دیگر اینکه اســتاد در طول تدریس درس 
مقدمات تفســیر، نکات ادبی و لغــوی ظریفی را بیان 
می‌کرد که از تســلط بالای او به زبان و ادبیات عربی 
حکایت می‌کرد. اخــاق کم‌نظیر و تواضع منحصر به 
فرد اســتاد در ارائه مباحث و گفتگوهای علمی همواره 
الگویی برای اینجانب و همکلاســی‌هایم بوده اســت. 
ایشان در گفتگوهای درسی و غیر درسی با دانشجویان، 
چنان فروتنانه و دلســوزانه رفتار می‌کرد که احســاس 
می‌کردیــم بــا یکی از دوســتان صمیمی خود در حال 

گفتگو و مباحثه‌ایم.
تدریس اســتاد برای ما مصادف با کهولت ســن 
ایشــان و تحمل رنج‌ها و مشقت‌هایی بود که به خاطر 
ضعــف و بیماری بروز پیدا کرده بود. ما در واقع آخرین 

نســل و آخرین گروه شاگردان استاد در دانشگاه بودیم؛ 
با این حال، اســتاد با شــور و شــعف خاصی از مسائل 
علوم قرآنی ســخن می‌گفت و به ســؤالات و ابهامات 
دانشــجویان پاســخ می‌داد. ایشــان بارها در کلاس، 
نظــرات بدیعــی را طرح می‌کردند کــه در هیچی‌ک از 
آثار و نوشته‌هایشــان یافت نمی‌شــد؛ در طول تدریس 
از یاددشــت‌هایی ســخن می‌گفتند که تنظیم و انتشار 
آنها با توجه به احوالاتشــان میسّــر نشــده و هنوز هم 
که هنوز اســت، انتشــار نیافته و در اختیار علاقه‌مندان 
قرار نگرفته اســت؛ برای نمونه، اســتاد نیاز می‌دانستند 
که بخش قابل توجهی از مطالب کتاب »پژوهشــی در 
تاریخ قرآن کریم« را با توجه به یادداشت‌هایی که آماده 
کرده‌اند، بازنگری و سپس کتاب را تجدید چاپ کنند که 
کهولت سن و مشکلات ناشی از آن همواره مانع می‌شد. 
ایــن نکته را بایــد توجه کرد که این گنجینه‌های 
موجــود در ذهن، زبان و یادداشــت‌های این بزرگان و 
صاحب‌نظــران باید به عرصه انتشــار برســد؛ در واقع 
نباید اجازه داد که تاریخ شــفاهی رشته پراهمیت علوم 
قــرآن و حدیث و نکات علمــی مهمی که در حافظه و 
نوشــته‌های این بزرگان اســت، به این صورت مدفون 
بماند و دسترسی به آنها برای مردمان امروز و آیندگان 
ناممکن شــود. امیدواریم کارهای خوبی در این زمینه 
از ســوی دست‌اندرکاران و شاگردان مخلص استاد که 
بســیاری از آنان، اساتید گرانقدر اینجانب نیز بوده‌اند و 

هستند، انجام گیرد. 
* عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

 رنج‌های پدرانه برای نهالی
که قد کشید ...

 مجتبی محمدی انویق*
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وهشگر و نویسنده ای نامور پژ

شوق آفرینی برای تعمق در میراث علمی پیشینیان

از همان ســال اولی که بعد از کنکور سراســری به دانشکده الهیات 
دانشــگاه فردوســی مشــهد راه یافتم،  نام بعضی از استادان و آثارشان 
همواره مطرح می شــد. مرحوم دکتر رامیار با کتاب تاریخ قرآن و ترجمه 
اثــر رژی بلاشــر با عنوان »در آســتانه قرآن« از اولیــن افرادی بود که 
نامش را شــنیدم، کتاب تاریخ قرآن ایشان از مهمترین کتابهایی بود که 
به عنوان دانشــجوی رشــته علوم قرآن و حدیث خواندم. شنیده بودم که 
ایشــان استاد همین دانشــکده بوده اند و سال ها قبل به رحمت ایزدی 
پیوسته اند. در کتابخانه مکرر کتاب هایی که توسط دکتر رامیار اهدا شده 
بود را می دیدم و گاه افسوس می خوردم که ای کاش ایشان را از نزدیک 
ملاقات کرده بودم.  شنیده بودم که در مشهد با تلاش های مرحوم استاد 
واعظزاده و بعد از آن در تهران با زحمات و پیگیریهای بزرگانی چون دکتر 
محمدباقرحجتی، رشته علوم قرآن و حدیث پایه گذاری شده است. استاد 
واعظ زاده -رضوان الله تعالی علیه-را در مشهد می دیدم و با ذوق و شوق 
به کلاس های درس ایشان می شتافتم. آن قدر مبهوت تدریس ایشان 
بودم که سعی می کردم تمام درسهایی که در دانشکده داشتند با این که 
جزو واحدهای درســی من نبود، به عنوان مســتمع شرکت کنم؛ بسیار از 
ایشان بهره بردم و خدا را شاکرم که این توفیق نصیبم شد.-طاب ثراه-

   با نام اســتاد دکتر محمد باقرحجتی )حفظه الله تعالی( در همان 
روزهای نوجوانی با کتاب آداب تعلیم و تربیت، که ترجمه زیبایی از کتاب 
منیه المرید  شــهیدثانی بود، آشــنا شدم.  این کتاب را سال اولی که وارد 
حوزه شــدم خواندم، هنوزهم معتقدم هر طالب علمی لازم است این اثر 
را بخواند. کتاب دوم »پژوهشی در تاریخ قرآن« یکی از مهمترین منابع 
درســی ما در دانشگاه بود. اولین تحقیق درسی من در مقطع کارشناسی 
یــک کار تطبیقی بین دو کتاب تاریــخ قرآن مرحوم دکتر رامیار و دکتر 

حجتی در موضوعات مختلف و عناوین و مباحث مشــترک بود.  کتاب 
»اســباب نزول« ایشــان که در واقع ترجمه، شرح و تقریراتی بر نوع نهم 
کتاب الاتقان فی علوم القرآن ســیوطی بود نیز از آثار قابل توجهی بود 
که در همان روزهای دوران کارشناسی با آن آشنا شده بودم. کتاب های 
آقــای دکتــر حجتی را بــا دقت تمام خوانده بودم، به مناســبتِ تحقیق 
درموضوع نزول قرآن و قرائات آرزو می کردم اســتاد را ببینم و ســؤالات 
زیادی که برایم مطرح بود را مستقیم از خودشان بپرسم. همان روز اول 
که بعد از پذیرفته شــدن در آزمون کارشناســی ارشد به دانشگاه تهران 
آمدم کنجکاوانه دفتر آقای دکتر حجتی را جســتجو کردم، به خوبی به 
یاد دارم که در اتاق باز بود و من اولین بار ایشــان را که در حال مطالعه 

یک کتاب بودند، دیدم.
  در دوره کارشناسی ارشد فقط یک درس با استاد داشتم لحظه لحظه 
حرف زدن های اســتاد مرا به سطرســطر کتاب هایشــان می برد و لذت 
خواندن آن کتاب ها را دوچندان می کرد؛ رفتارشان با دانشجویان گرم و 
صمیمی بود، عالمانه و محققانه ســخن می گفت، جامعیت علمی ایشان 
از یکســو و توجــه ویژه به خواندن متــون عربی و توصیه به مطالعه آثار 
عربی و تشویق به جدیت در کارهای علمی از ویژگی کلاس های استاد 
در این دوره بود. یک روز از دانشــجویان خواســتند متنی از الاتقان را در 
کلاس بخوانیم. نوبت که به من رسید شروع به خواندن کردم با مهربانی 
فرمودند معلوم اســت از حوزه مشــهد آمده اید، حوزه مشهد با نام ادیب 
نیشابوری در صرف و نحو و بلاغت عربی سرآمد است و چه خوب است 

دانشجویان مهارت خواندن و درک متون عربی را کسب کنند.
 توفیق داشــتم به عنوان مشــاور پایان نامه کارشناســی ارشد از 
وجودشان بهره مند شوم. کتاب »ابن عباس و مکانته فی التفسیر« را که 

استاد ترجمه کرده بودند، یکی از منابع من در نگارش پایان نامه بود. 
ســال ها بعــد که مجدداً برای ادامه تحصیــل در مقطع دکتری به 
دانشگاه تربیت مدرس رفتم، با دیدن استاد خیلی خوشحال شدم. دروس 
قرائات، اعجازقرآن و مکاتب و روش های تفســیری را با ایشان گذراندم 
و بهره های زیادی بردم. نکته سنجیها و نقدهای ایشان بر امین الخولی 
نویسنده مدخل تفسیر و مستشرقانی مانند گلدزیهر، تحلیل های عمیق 
در باره نظم و وجوه اعجاز قرآن، شیوه بیان و تدریس، تحلیل های دقیق 
لغوی و صرفی و نحوی ، اطلاعات عمیقی که نسبت به موضوعات داشتند 
و رویکرد نقادانه نسبت به برخی دیدگاه ها باعث شده بود همواره خداوند 
را شــاکر باشــم که توفیق بهره مندی از ایشان را نصیبم کرده است. در 
درس قرائــات با ترجمه دقیق و عمیق اســتاد از کتاب القرائات القرآنیه 
عبدالهــادی فضلی که با عنوان مقدمه ای بر تاریخ قرائات قرآن کریم به 

چاپ رسیده است، آشنا شدم. 
*استادی مهربان و شیرین بیان

حاشیه های کلاس اما در ذهن من ماندگارتر شد، خاطرات زیبایی 
که از دوران تحصیل و تدریسشــان و ملاقات با بزرگان علمی داشــتند؛ 
به خصوص شــوخ طبعی های ایشــان و نقل ماجراهای شیرین با همان 
لهجه زیبای شــمالی بر شــیرینی و جذابیت  و شادابی کلاس می افزود 
و هنوز هم بعضی از تکیه کلام های شــیرین ایشــان را در کلاس های 

درس بازگو می کنم.
بدون شک نام استاد برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته علوم 
قرآن و حدیث شأن و جایگاه خاصی دارد. هنوز هم رشته علوم قرآنی با نام 
استاد دکتر حجتی همراه است و نقش بارز ایشان در تربیت شاگردانی که 
بعدها خود در شهرهای مختلف استاد در حوزه علوم قرآنی شدند و اکنون 
جایگاه علمی یافته اند و تأثیر ایشان در شکل گیری مطالعات گسترده تر 
در موضوعات قرآنی غیرقابل چشم پوشــی است. بخشی از برکات و آثار 
و ثمرات مجاهدت های ایشان را ، با تعداد رساله ها و پروژه ها و مقالات 

و کتاب هایی که به نام ایشان مزین است می توان برشمرد.
اســتادی عمیق و آگاه، خوش خلق، گرم وگیرا، مهربان و صمیمی، 

شوخ طبع و شیرین بیان، متواضع و البته مهمان نواز. 
در انجام رســاله دکتری به عنوان استاد مشاور همراه من بودند. در 
یک روز تعطیل قرار بود یک نســخه از رســاله را به منزل ایشــان ببرم. 
وقتی به در خانه اســتاد رســیدم، حدود ســاعت 2 بعد از ظهر بود، گمان 
کردم شاید خواب باشند و مناسب نیست مزاحم شوم و با خودگفتم بهتر 
است اینجا منتظر شوم، در حالی که در محوطه بیرون منزلشان ایستاده 
بودم، خستگی و نگرانی های قبل از دفاع از رساله باعث شد به اشتباه به 
جای تماس با همســرم شماره همراه ایشان را بگیرم. وقتی پاسخ دادند، 
فهمیدم چه اشتباهی کرده ام؛ معلوم بود با صدای زنگ بیدار شده بودند. 
خیلی عذرخواســتم اما با گرمی و مهربانی همیشگی پاسخ دادند و وقتی 
فهمیدند نزدیک منزل هستم، مرا به خانه شان دعوت کردند. همسرشان 
با روی باز پذیرای من شــدند؛ مهمان نوازی و مهربانی ایشــان و همسر 
گرامی شــان خیلی شرمنده ام کرد. استاد ظرفی از شکلات را با مهربانی 
برایم آوردند و پذیرایی کردند. آرامش و مهربانی استاد مثل همیشه دلگرم 

کننده و آرامش بخش بود.
از خداوند متعال توفیق روزافزون، ســامتی و تندرســتی ایشان را 
آرزومندم. امیدوارم خیلی زود توفیق حاصل شــود تا دوباره اســتاد را از 

نزدیک ملاقات کنم.
*دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

نگارنده در زمره نســل چهارم دانش‌آموختگان رشــته علوم قرآن و 
حدیث اســت؛ کســانی که ایام دانشجویی‌شان در میانه‌ دهه 70 تا میانه‌ 
دهه‌ 80  شمســی گذشته اســت. اولین دریافت نسل ما از درس و بحث 
علوم قرآن و حدیث، آن‌گونه بود که استاد مؤسس دکتر سید محمد باقر 
حجتی می‌نگریست و فکر و نگاهش را در نسل استادان رشته و آثار علوم 
قرآنی در فضای دانشــگاهی ایران بســط داده بود. به خصوص کســانی 
همچون نگارنده که دانشجوی دانشگاه امام صادق )علیه السلام( بوده و 
دریافت‌های درسی‌اش بیش از آنکه حاصل تعلیم گسترده و بی‌واسطه از 

شخص استاد باشد، برآمده از آثار مکتوب ایشان بوده است.
آن سال‌ها ما دانشجویانی پرشور بودیم که به تربیت شبه حوزوی‌مان 
در دانشــگاه امام صادق )علیه السلام( می‌بالیدیم. مباهات می‌کردیم به 

اینکه منطق و اصول فقه مرحوم مظفر، شــرح لمعه شــهید ثانی و شرح 
ابن عقیل را خوانده‌ایم، پس متون تخصصی رشــته از جمله »پژوهشــی 
در تاریخ قرآن کریم« و کتاب »اســباب النزول« اســتاد، برایمان بســی 

سهل‌تر می‌نمود. 
قدر و قیمت نظر و اثر اســتاد مؤســس و دیگر اســتادان متقدم را 
نمی‌دیدیم و راضی‌ نبودیم از آنچه به عنوان میراث علوم قرآن و حدیث، 
از جمله »الاتقان« سیوطی، پیش رویمان می‌نهادند و به تصریح یا تلویح 
ما را به غور در آن میراث دعوت می‌کردند. اکنون که از پسِ بیست و چند 
ســال به دریافت‌ها و قضاوت‌های ایام جوانی می‌نگرم، تأســف می‌خورم 
از اینکــه چه عجول و خام‌اندیش بوده‌ام! نمی‌دانســتم روزهایی خواهد 
آمد که خودم در هر فرصتی به دانشــجویان و پژوهشــگران نوگرا و احیاناً 
کم‌اقبال به سنّت، از اهمیت تتبّع و خوانش عمیق و دقیق تراث اسلامی 
بگویم؛ از ضرورت بازخوانی پیوسته‌ آثار لغویون و نحویون و اهل ادب، از 
فَرّاء و نحَّاس گرفته تا ابن قُتیبه، جرجانی، زمَخشری، ابو حیّان آندلسی، 

سیوطی و...   
و حالا که به مناســبت یادکرد قدر و منزلت اســتاد دکتر سید محمد 
باقر حجتی می‌نویســیم، باید که یاد کنیم از خطاهای مکرر ما شــاگردان 
در ندیــدن و کــم دیدن، در نخواندن و کم خواندن، در بســنده کردن به 
حداقل خوانده‌ها و محدود دانســتن فکر و اثر یک اســتاد به همان آثار 
محدود که از او خوانده‌ایم. قدر فکر و آثار قلمی اســتادان مؤســس رشته 
علــوم قرآن و حدیث از جمله دکتــر حجتی، مرحوم دکتر رامیار، مرحوم 
اســتاد مدیرشــانه‌چی، مرحوم آیت الله واعظ‌زاده خراسانی، مرحوم دکتر 
آذرنوش و بسیاری دیگر از نسل اول اساتید رشته بسی بیش از آن است 

که ما دریافت کرده‌ایم.
*تنوع در خلق آثار علمی نوآورانه

در شــناخت قدر و اندازه افکار و آثار اســتاد دکتر حجتی، کافی است 
به کتاب‌های مشــهور ایشان در فضای درسی رشته علوم قرآن و حدیث 
بســنده نکنیم و نگاهی بیندازیم به تنوع موضوعی و ســبک‌های تألیفی 
آثار ایشــان که عمدتاً در قالب مقاله منتشــر شــده‌اند، از جمله مقالات 
گزیده و الهام‌بخش ایشان در باره اهداف و مقاصد سوره‌های قرآن مانند 
»درس‌هایی از سوره آل عمران« و »درس‌هایی از سوره نساء« یا مقالات 
متعدد ایشــان درباره احکام و معارف حج که عمدتاً در مجلات »میقات 

حج« و »معارف اسلامی« )سازمان اوقاف( منتشر شده است. 
همچنیــن بایــد یاد کرد از اهتمام جدی اســتاد به حــوزه تعلیم و 
تربیت اســامی، از ترجمه و معرفی کتاب »منیة المرید فی أدب المفید 
و المســتفید« شهید ثانی به مخاطب عام و دانشگران حوزه علوم تربیتی 
گرفته تا مقالات متعدد در نشــریات علوم تربیتی نظیر مجله »پیوند«  و 
چه کســی اســت که آثار استاد را ببیند و بخواند و تعهد ایشان به بلاغت 
و زیبایی بیان را تحســین نکند؟ چه ایشــان نه فقط در مقالات که حتی 
در گزارش‌ ســفرهای تحقیقاتی‌اش به عربســتان و یمن و چین و اسپانیا 
و ایتالیــا و مصاحبه‌ها و دیدارهایش با عالمان و محققان، همواره به بیان 

دقیق، روشن و بلیغ پایبند بوده است. 
خداونـد متعـال بـر تأییـدات ایشـان بیفزایـد و مـا را در بهـره بردن 
از میـراث فکـری و اثـری اسـتادانمان، اعـم از اسـتادان دیـده و نادیـده، 

موفـق گرداند. 
* استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 دکتر سهیلا پیروزفر*

  دکتر هادی رهنما*
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برجستگی علمی استاد

دانش در عصر کنونی، امتیازاتی نسبت به خود در عصور پیشین یافته 
که ازجملۀ این امتیازات، تخصصی شــدن آن اســت. امروزه در دانشگاه ها 
از همان ابتدا، دانشــجو رشــتۀ خود را انتخاب می‌کند و در آن به تحصیل 
می‌پردازد. این امر، از این جهت که دســت دانشجو را از دانش های همسو 
با دانشی که تحصیل در آن زمینه را انتخاب کرده تهی می گذارد، قابل نقد 
است. این ایراد، اگر در بسیاری از علوم توجیه پذیر باشد، در علوم اسلامی 
که تنیدگی خاصی در میان آن‌ها مشاهده می کنیم، توجیهی ندارد و کاملًا 
از خود آثار علمی منفی به جای می‌گذارد. براین پایه اســت که مشــاهده 
می‌کنیم عالمانی که در برخی از شاخه‌ها در حوزۀ علوم دینی، دارای تفوق و 
برجستگی شده‌اند، در برخی دیگر از این دانش‌ها دارای آگاهی نسبی بوده‌اند 
و در رشته‌های مرتبط با رشتۀ اصلی خود نیز رشد و کمال مطلوبی داشته‌اند.

مــراد از طرح این موضوع، توجه به بایســتگی دســتیابی به لوازم 
رســیدن به جامعیت علمی در درک عمیق و جامع معارف قرآنی و روایی 
و همچنین فهم آرای دانشــمندان در این بخش اســت. ارزشی علمی که 
در عصر تخصصی شدن رشته‌های دانشگاهی و ایضاً در دوره معاصر در 
حوزه‌ها و مدارس علمی رو به فراموشــی اســت. برای روشنتر شدن این 
موضوع، دو مثال تقدیم می‌گردد: فرض بفرمایید دانشــجوی امروز ما در 
درس‌های فقهی خود )مثلًا شــرح لمعه( با خبری که مســنداً به یکی از 
اصحاب اجماع می‌رسد، برخورد می‌کند و مؤلف کتاب فقهی مورد تدریس 
)در ما نحن فیه شهید ثانی( می‌گوید: سند این حدیث تا فلان راوی )فرضاً 
زراره( که جزو اصحاب اجماع محســوب می‌شــود، صحیح است، پس در 
خبر و صحت صدور آن مناقشــه نمی‌کنیــم. اینجا اگر آن طلبه در علوم 
الرجال به مبحث »توثیقات عامه« ورود نداشــته و مبنای خود را در این 
باره انتخاب نکرده باشد، ذکر مطالب آن مؤلف، جز تکرار طوطی‌واری از 
آرای او نخواهد بود، هرچند این موضوع بارها در نقد ســندی احادیث آن 
متن اتفاق افتاده باشد. در دانش تفسیر نیز نسبت به مطالب مربوط به علوم 
حدیث یا کلام یا فقه با چنین پدیده‌ای روبرو هستیم؛ کما اینکه مصداق 
اتــمّ و اکمــل این موضوع را در دانش اصول فقه پس از افول اخباریان در 
میان متأخران و دانشــمندان پس از ایشــان مشاهده می‌کنیم؛ چه اینکه 
یافته‌های فلسفه اسلامی در تبیین و تقریر مسائل اصولی جایگاهی بس 
مهم یافته است و دیگر امروزه طلبه قادر به درک اقوال و آراء اصولیان در 
مباحــث حجت، ملازمات عقلیه و اصول عملیه حتی مباحث الفاظ بدون 

دانستن کلیات فلسفه و قواعد اساسی آن نیست.
پژوهشــگر برجســته، نویســندۀ پرتلاش، مدرس توانمند، استاد 
فرهیخته و چهرۀ ماندگار حوزۀ علوم قرآن و حدیث، دکتر سید محمدباقر 
حجتی را جامعۀ علمی به خصوص دانشــجویان و اســتادان رشته علوم 
قرآن و حدیث به نیکی می‌شناســند؛ لذا غرض از مقدمه‌ای که گذشــت 
و این کوتاه‌ســخن در ترجمۀ علمی ایشان، تمجید یا حتی معرفی ایشان 

نیســت، بل تذکاری اســت برای پویندگان راهی که ایشان پیموده است 
تا با یکی از عوامل اصلی موفقیت و جنبه‌ای از جوانب شــخصیت ممتاز 
علمی ایشــان آشــناتر شوند و با الگو گرفتن از ایشان در دوران تحصیل، 
ابزاری بایسته از ابزارهای کمال علمی و معرفتی را در خود محقق سازند. 
باشد که با محقق ساختن این جوانب و مهیاکردن این ابزارهای معرفتی، 

گامی به موفقیت علمی نزدیک‌تر شوند. 
دکتر حجتی به‌مثابه کســی که پیش از برجسته شدن در یک‌رشته 
ممتاز دانشگاهی - یعنی رشته علوم قرآن و حدیث- در دوران تحصیل، 
تمامى دروس و مواد علمی لازم برای قرار گرفتن در مقام یک دانشمند 
دینی موفق را آموخته، نمونه‌ای از عالم جامع در علوم اســامی در میان 
قرآن‌پژوهان معاصر اســت. توضیح اینکه دانش‌های قرآنی و حدیثی به 
ویژه دو دانش تفسیر قرآن کریم و فقه‌الحدیث، نیازمند دانش‌های پیشینی 
چندی است که بدون اطلاع کافی از این دانش‌ها، فهم آرای دانشمندان 
و تبییــن صحیــح آن ابتر می‌ماند. ملا جلال ســیوطی که خود چندان با 
دانش‌های معقول، عرفان نظری و تفاسیر مبتنی بر گرایش‌هایی این‌چنین 
میانه خوبی ندارد، در اتقان خود از 80 دانش، تحت عنوان »نوع« نام می‌برد 

که خود، علوم موردنیاز برای فهم اجتهادی قرآن کریم‌اند.
کوتاه سخن اینکه، فهم استدلالی قرآن و حدیث به‌مثابه غایت نهایی 
از ایــن دو ثقــل گرانبها مبتنی بر علومی اســت که به آنها کمتر بها داده 
می‌شــود و این علوم، کمّاً و کیفاً در مراکز دانشــگاهی و حوزوی عهده‌دار 
رشــته قرآن و حدیث، به نحو کافی و شایســته آموزش داده نمی‌شــوند. 
نتیجه این شــیوۀ آموزشی این شده است که دانشجویان و طلاب، تکرار 
طوطی‌واری از گزاره‌های این بخش علمی می‌کنند و دانش خود را با آن 

علوم مقدماتی استوار نمی‌دارند.1
باری، اســتاد عالی‌قدر ما در دوران تحصیل خود و پس‌ازآن، طلبه و 
دانشجویی بوده است که عجله‌ای برای بالا رفتن از مدارج علمی نداشته 
و انبــان علــم و معرفت خود را از دانش‌های ابزاری لازم که در حوزه‌های 
آن زمان و دانشــکده معقول و منقول آن دوران آموزش داده می‌شــد، 
انباشــته ســاخته است و لذا در مواجهه با دانش‌های تنیده از علوم متعدد، 
قدرت درک بالایی یافته و توان انتقال و آموزش و تبیین کافی در اختیار 
او قرارگرفته اســت. البته این امر، رهین تلاش‌های ایشــان در سال‌های 
متمادی تحصیل در حوزه و دانشگاه است. اکنون و به عنوان شاهدی بر 
مراد از این سخن، یعنی جامعیت استاد دکتر سید محمدباقر حجتی نگاهی 
گذرا بر سه بخش از زندگی علمی ایشان: الف- تحصیلات، ب-  تعلیمات، 

ج- تألیفات می‌افکنیم:
الف: دکتر حجتی پیش از تحصیلات عالیه خود در دانشگاه، ابتدائاً به 
طلبگی و شاگردی در مدارس علمیه با تمام محاسن آن )که چه‌بسا در عصر 
کنونی مدارس علمیه فاقد برخی از آن امتیازات شده‌اند(، پرداخت. او پس 
از تحصیلات مقدماتی در شهر بابل به مدرسۀ مروی تهران که از بهترین 
مدارس علمیه بوده و هســت، درآمد و ســالها در آنجا تحت نظر استادان 
برجســتۀ آن دوران همچون: ســید صدرالدین رضوی، میرزا ابوالقاســم 
گرجی، علامه میرزا ابوالحسن شعرانی، علامه محمدتقی جعفری، آیت‌الله 
مرتضی مطهری، میرزا باقر آشــتیانی و سید ابوالحسن رفیعی قزوینی به 
تحصیل دروس منقول و عمدتاً معقول همت گمارد. سپس برای تکمیل 
آموخته‌ها و  آشــنایی با روش تعلیمی و تحقیقی دانشــگاه‌ها با گواهینامه 
مدرسی پس از قبولی در آزمون ورودی  به دانشکده الهیات، که آن روزگار 
به دانشــکده معقول و منقول معروف بود، وارد شــد. سرانجام با موفقیت 
دوره دکترای این دانشکده را در رشته فلسفه اسلامی به پایان رسانید. 

ب: استاد حجتی با وجود صرف بخش زیادی از توان علمی خود در 

رشــته‌های فقه و اصول، کلام و فلســفه و علوم زبان عربی، شایسته آن 
دید که با تأســیس رشــته علوم قرآن و حدیث در این دانشکده، سال‌های 
فراوان در مقام مدیریت گروه مزبور به فرهنگ و دین خدمت کند. استاد 
حجتی در طول ســال‌های مدید تدریس دانشگاهی، درس‌های متنوعی 
در زمینه‌هــای زبان و ادبیات عرب، فقه، تعلیم و تربیت اســامی، علوم 
بلاغت، فلســفه و منطق را تدریس کرده‌اند، اما از مدت‌ها پیش، تمرکز 
او بــر روی تدریــس علوم قرآن و حدیث و تحقیقات مرتبط در این زمینه 
بوده اســت. خدمات تعلیمی و فرهنگی ایشان و حضور در مجامع مرتبط 
درخور این وجیزه نیســت؛ لذا در این بخش، صرفاً به اندکی از فعالیت‌ها 
و شایســتگی‌های ایشان در این عرصه اشاره می‌شود: ایشان در دانشگاه 
تهران به عنوان اســتاد ممتاز معرفی شــده و از ســوی وزارت فرهنگ و 
ارشــاد و آموزش عالی نیز به عنوان اســتاد نمونه کشــوری انتخاب شده 
است. هم‌چنین بیش از 300 پایان‌نامه و رساله در مقاطع کارشناسی ارشد 
و دکتری تحت هدایت و راهنمایی این استاد ارجمند نگارش یافته است. 
ج: اســتاد حجتی علاوه بر فعالیت‌های فوق‌الذکر، اشتیاق و اهتمام 
فراوانی نســبت به پژوهش، تألیف و ترجمه در بخش‌های مختلف علوم 
و معارف دینی دارند که خود شــاهدی دیگر بر جامعیت علمی و گســترۀ 
اطلاعاتی ایشــان است. یادکرد تمامی آثار استاد، فرصتی دیگر می‌طلبد؛ 
لذا در این مقام با ذکر برخی از تألیفات گران‌سنگ ایشان سخن را به پایان 
می‌بریم: تفسیر کاشف با همکاری عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، سیری در 
ســیره نویســی و مروری بر احوال و آثار پاره‌ای از ســیره نویسان، کتاب 
»فهرســت موضوعی نسخه‌های خطی عربی در کتابخانه‌های جمهوری 
اسلامی ایران« که به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران انتخاب 
شــد، مجموعه بحث‌های تربیتی، مختصــر تاریخ القرآن الکریم، ابلیس 
فی القرآن و الحدیث، اسباب النزول و بالاخره »پژوهشی در تاریخ قرآن 
کریم« که مشهورترین کتاب ایشان است و بارها تجدید چاپ شده است. 
ایشــان علاوه بر تألیفات فراوان، آثار برخی نویســندگان را نیز ترجمه 
کرده‌اند که به اندکی از آنها اشــاره می‌شــود: تجوید قرآن کریم )ترجمۀ 
»البرهــان فی تجوید القرآن« اثر محمد صادق قمحاوی(، آداب تعلیم و 
تعلم در اسلام )ترجمۀ »منیة المرید فی ادب المفید و المستفید« اثر شهید 
ثانی(، نمی از یم اســرار قران کریم )ترجمۀ »من اســرار القرآن« اثر دکتر 
مصطفی محمود(، اسلام در کنار مصیبت دیدگان و افسرده‌دلان )ترجمۀ 
»مســکن الفؤاد عند فقد الاحبّه والاولاد« اثر شــهید ثانی( و روانشناسی 
از دیدگاه غزالی و دانشــمندان اســامی )ترجمۀ »الدراسات النفسیة عند 

المسلمین و الغزالی بوجه خاص« اثر عبدالکریم عثمان(. 
همچنین دکتر حجتی مقالات بســیار متعدد و ارزشمندی دارند که 
در نشــریات معتبر علمی داخلی و خارجی چاپ شــده و برخی از آنها به 
زبان عربی نوشــته شده‌ و برخی نیز به زبان‌های دیگر ترجمه شده است. 
به واســطۀ پژوهش‌های گرانقدر اســتاد سید محمدباقر حجتی، دانشگاه 
تهران، نشان درجه یک پژوهش را به ایشان اعطاء کرده و نیز در همایش 
چهره‌های ماندگار، ایشان به عنوان چهره ماندگار در حوزه علوم قرآن و 

حدیث انتخاب شده است.

پی نوشت:
1- بخشــی از این مطالب، ره آورد تجربه شــخصی نگارنده، هنگام 
تدریس علوم قرآن و تفســیر آن در حوزه و دانشــگاه است آنجا که خود را 
به دلیل ضعف اطلاعات دانشــجویان، بین دوراهی: رها کردن آن درس 

یا ادامه تدریس و آموزش مقدمات علمی موردنیاز، متأمل دیده است.
* دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
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